اسناد سیاسی و تاریخی 

در نظر گرفته‏ایم که اسناد سیاسی و تاریخی از قبیل معاهدات و مراسلات مهمه‏ و غیره را تدریجا در مجله آینده منتشر سازیم.اینک تلگرافی را که آقا سید ضیاء الدین‏ موقع رئیس الوزرائی بوالی فارس آقای دکتر محمد خان مصدق(مصدق السلطنه) بمناسبت احساس مخالفت ایشان با خود مخابره نموده‏اند بدست آورده درج مینمائیم:
تلکراف آقا سید ضیاء الدین بآقای دکتر مصدق
ایالت جلیله فارس-اگاهی یافته‏ام ام اکل از قفا تلگراف تصدی مرا بشغل ریاست وزراء انتشار نداده و گفته‏اید که از حدوث اشکالات احتراز نموده‏اید.این خبر باینجانب معلوم داشت که حضرتعالی از وضعیات بی‏اطلاع‏ وافق طهران را همان تصور کرده‏اید که قبلا دیده و عینا مشاهده کرده‏اید نه چنین نیست دوری مسافت و بی‏اطلاعی از جریان حضرت عالی را از اطلاعات‏ مفید همحروم داشته است این حکومت جدید تشکیل که باسلحه و آتش یک‏ سرکرده و نماینده اقتدار قشونی است بکسانیکه در معبر او ایجاد اشکالات نمایند جز مشت چیزی نشان نمیدهد و در لحظه واحد جان مال عائله علاقه اشکال‏ کنندگان بعنوان رهینه صداقت آنها در تحت تهدید قرار گذارده میشود و این زبری و خشونت نه برای مصالح شخصی است بلکه برای مصالح وطنی‏ است که هر اقدامی را مجوز و مشروع میسازد بنابراین تصور اینکه قرائت دستخط اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه محتمل است حدوث اشکالی‏ را تولید کند بالمره فکری نارسا بوده است با کمال اقتدار و با نهایت نیرومندی‏ لازم است وظیفه خود را ایفاء نمائید.تشکیل این دولت وطنی و اصلاح‏کننده را هیچکس جز جنایتکار نمیتواند تردید کند آنهم فورا تنبیه میشود من در اینجا تمام رجال پوسیده دروغین را توقیف کردم ندای اصلاحات داده و با تهور و جسارت قشونی که در تحت امر دارم هر مانع و مشکلی را بهیچ میشمارم‏ حضرتعالی نیز اگر میخواهید نماینده یک چنین دولتی باشید با جسارت قدم‏ برداشته اصلاحات را در خطه مأموریت خودتان شروع کنید و از تقویت بی‏ نهایت این جانب استفاده نمائید و باور کنید که اشخاص دانشمند و بیغرض را مجال شایسته بدست آمده است راست و بی‏پرده همانطور که عادت من است‏ بحضرتعالی سابقه میدهم که نسبت بشخص شما خوش‏بین و خیلی مایلم که از چون حضرت عالی شخص شایسته در اصلاحات فارس استفاده کنم بنابراین‏ منتظرم که خودتان برای خودتان تعیین تکلیف نمائید ولی در همین حال خود را از ذکر این نکته که باز یک شمهء از صمیمیت و صداقت من است ناچار می‏بینم‏ .

